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 دانشيار زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران. .1

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران. .2

 

  3/7/97پذيرش:                                                 25/4/97دريافت: 

  

   چكيده
ها استفاده يافته از علائم است كه براي انتقال افكار و احساسات انساناي منسجم و نظامزبان مجموعه

، اثر گي دو هورلاشود. متن ادبي از بهترين بسترها براي انتقال هيجانات نويسندگان است. داستان مي

ربة زيستة او نسبت به بحران هويت خويش است، بهترين مصداق اين موپاسان، كه برگرفته از تج

، هيجان خواننده را »نتوانستن«و  »هورلا«موضوع است. در اين اثر، نويسنده با استفادة چندبارة واژگان 

شناسان زبان، اين هيجان انگيزد. از ديدگاه رواننسبت به اين واژگان و بحران ازخودبيگانگي راوي برمي

شود. در اين پژوهش سعي شده است تا از منظر مي ده، از كنش و واكنش ذهن و زبان او ناشيخوانن

 و حس بسامد،( هيجامد گانة سه هايمؤلفه گرفتن درنظر با شناسي زبان در پرتوي الگوي هيجامد وروان

» نتوانستن«و » هورلا«به مفهوم ازخودبيگانگي در اين داستان از طريق هيجامدافزايي واژگان ) هيجان

پرداخته شود. اين هيجامدافزايي با افزايش بسامد واژگان يادشده كه به نوعي نمايانگر عدم آزادي 

اگزيستانسيال و ازخودبيگانگي راوي است و همچنين با درگير كردن بيشتر حواس خواننده از طريق 

شود و يجان ترس در خواننده ميمنزلة ديگري)، باعث هتوصيف تجربيات حسي راوي از هورلا (به

  شود.  هيجامد دروني نويسنده نسبت به مفهوم ازخودبيگانگي به خواننده القا مي

  

  شناسي زبان، هيجامد، ازخودبيگانگي، هورلا، گي دو موپاسان.  روانهاي كليدي:  واژه

  

  .مقدمه1

ها، اط و انتقال مفاهيم ميان انسانزبان با توجه به نقش اصلي و انكارناپذير آن در برقراري ارتب

شناسان، فيلسوفان و نويسندگان است. هر شناسان، روانبرانگيز زبانيكي از موضوعات بحث

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  145- 123، صص1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، ش10د
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- از واژگان و مفاهيمي است كه در بستر زبان شكل مي يافتهاي منسجم و نظاماثر ادبي مجموعه

تواند در انتقال احساسات و هيجانات دروني نويسنده به خواننده و تأثير بر او نقش گيرد و مي
بيني ماهرانة واژگاني خاص در يك متن، جهانبسزايي ايفا كند. بنابراين، نويسنده با كاربرد 

  انگيزد.خويش را به خواننده منتقل و هيجاني را در او برمي
از نويسندگان نيمة دوم قرن نوزدهم فرانسه  1توان به گي دو موپاساندر همين راستا، مي

طبيعي هاي كار بردن شخصيتاي رنجور و ملول از بحران هويت، كه با بهاشاره كرد. نويسنده
بيني كند واقعيت زندگي و جهانها سعي ميفرد در داستانبههاي منحصرگرا و تكنيكو واقع

هاي خود خويش را به خواننده منتقل كند. موپاسان با احساسات شديد خويش در شخصيت
دهد كه او در خاطرات ها ديدگاه نويسنده را نسبت به وقايعي نشان ميكند. هريك از آننفوذ مي

كند و خواننده اين سازد ـ نقل ميگويي دروني ـ كه محرك دروني ماجرا را ميوزانه و تكر
توان علاوه بر اين، مي  (Bafaro, 1995). گيردموضوع را از ديد شخصيت داستان در نظر مي

). 1373ها اشاره كرد (موپاسان، نمايي در داستانهاي راستبه مهارت موپاسان در ارائة تكنيك
- ). تكنيكهماننمايي در داستان است (هاي راستنمونة ممتازي از ارائة تكنيك 2هورلاان داست

افتد باور و احساس كند شود خواننده هر آنچه را كه در اين داستان اتفاق ميهايي كه باعث مي
  و بدين ترتيب، هيجاني را در او ايجاد كند. 

كند كه تحت تأثير موجودي ناشناس به يزندگي مردي را روايت م ،هورلانويسنده در داستان 
گيري از با بهرهرو، نويسنده كند. از اينپنجه نرم ميودست 3نام هورلا، با بحران ازخودبيگانگي

در » نتوانستن«و فعل » هورلا«واژة  بارةكاربرد چند و شده با ناخودآگاهو واژگان تنيده مفاهيم
كه بر اساس كنش و واكنش  انگيزدبرمين واژگان يبه ا ده نسبتخوانن هيجاني را در داستان،

برانگيزي چون ساية ازخودبيگانگي هاي كنجكاويدائمي ذهن و زبان، خواننده را بيشتر به نشانه
. حال آنچه قابل تأمل است، ارتباط اين واژگان با مفهوم كندمي بر زندگي راوي متوجه

  شناسي زبان مورد واكاوي قرار داد.  روان علمتوان از طريق ازخودبيگانگي است. ارتباطي كه مي
) 2013قدم و همكاران (توسط پيش» 4هيجامد«شناسي زبان، الگويي به نام الگوي در روان 

 = emotioncy(»  بسامد«و » هيجان«كه تلفيقي از دو واژة » هيجامد«طراحي شده است. 

emotion + frequency(  شده است كه واژگان موجود در هر است، بر پاية اين اصل نهاده
آن » هيجامد«متن، داراي مقادير متفاوتي از هيجان براي افراد مختلف هستند كه از آن با عنوان 
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شود. درواقع، هيجامد دربردارندة هيجاناتي است كه در نتيجة استفاده از واژه نام برده مي
توانند شناخت افراد را نسبي كنند ميگيرند و تحت تأثير عامل بسامد، حواس مختلف شكل مي

(Pishghadam & et al., 2013; Pishghadam & et al., 2016).  بر اين اساس، هرقدر
شود، بيشتر سطح هيجامد يك واژه كه در نتيجة شنيدن، ديدن، لمس كردن و ... حاصل مي

تري از راد درك عميقتر است وافباشد، واژة مورد نظر براي افراد وسخنگويان آن زبان مأنوس
  ).1392قدم و همكاران، آن واژه خواهند داشت (پيش

شده براي هيجامد، پژوهش حاضر به دنبال ارائة پاسخ به اين با در نظر گرفتن تعريف ارائه
، با افزايش سطح هيجامد واژگان هورلاپرسش اساسي است: چگونه نويسنده در داستان 

دهد؟ بدين زد خواننده، بحران ازخودبيگانگي راوي را نشان ميدر ن »نتوانستن«و  »هورلا«
منظور، در اين مقاله، بعد از تعريف الگوي هيجامد، سعي خواهيم كرد در سه قسمت بسامد، 

  حس و هيجان، به اين پرسش پاسخ دهيم.
  

  . پيشينة پژوهش2

بررسي «ست، از قبيل هاي زيادي در ارتباط با الگوي هيجامد انجام شده اتاكنون پژوهش
) 1397» (زبان زن در ايرانآموزان غير فارسيتدريس مبتني بر الگوي هيجامد بر هيجانات زبان

هاي حاصل از آن در زبان و تركيب ”ناز كردن“واكاوي عبارت « اثر ابراهيمي و همكاران؛
سي تأثير استفاده از برر«و  قدم و همكاران؛پيش) اثر 1396( »فارسي در پرتوي الگوي هيجامد

) اثر ابراهيمي و همكاران؛ اما در 1396» (آموزانبر نگرش به يادگيري زبان ”هيجامد“الگوي 
  ها به استفاده از مدل هيجامد در ادبيات پرداخته نشده است. هيچ يك از پژوهش

ك فرايند عاطفي، ها، طي يگاه در آثار ادبي، نويسندگان با افعال مؤثر، ريتم، واژگان و نشانه
توانند براساس نظام عاطفي هاي عاطفي در اين آثار ميكنند معنايي را منتقل كنند. گونهسعي مي

ژاك فونتني «پردازد، مورد واكاوي قرار گيرند. فونتني كه به نشانة معناشناسي گفتمان مي
فتمان را به عهده معتقد است كه طرح ساختمان بعد عاطفي كلام كه سازماندهي فرايند عاطفي گ

). اما 172:1392(شعيري، » ها بستگي داردها و تنشدارد، به اجتماع دو سطح عاطفي، يعني سازه
گانة هيجامد) را در سطح هاي سههيجامد، الگويي است كه هيجانات، حواس و بسامد (مؤلفه

اين پژوهش مد نظر است،  داند. آنچه درهيجامد يا درجة عاطفي واژه، مفهوم يا واحد دخيل مي
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هاي عاطفي داستان نيست؛ بلكه ها يا تنشبررسي مفهوم ازخودبيگانگي بر اساس سازه
  براساس افزايش سطح هيجامد واژگان است.     

با افزايش  هورلاگي دو موپاسان، يكي از نويسندگان نيمة دوم قرن فرانسه، در داستان 
و درگير كردن حواس خواننده با توصيف تجربيات  سطح بسامد واژگان هورلا و نتوانستن

حسي، هيجان دروني خويش را نسبت به مفهوم ازخودبيگانگي به خواننده منتقل و او را با خود 
  تواند از طريق الگوي هيجامد مورد واكاوي قرار گيرد.   مي كند. موضوعي كههمسو مي

      

  . الگوي هيجامد3

-شناسي كه بر عوامل هيجاني تأكيد خاصي ميجديد مطرح در روانهاي با توجه به گرايش

عنوان يك مفهوم جديد در مباحث زباني معرفي كرد. اين مفهوم را به» هيجامد«توان ورزند، مي
تحليل انتقادي و كاربردي قدم و همكاران در فصل چهاردهم كتاب را نخستين بار پيش

) با عنوان درجة هيجاني مطرح 1392( دايش تا تكوينهاي فراگيري زبان اول:  از پينظريه
قدم و همكاران در پژوهشي  اصطلاح هيجامد را براي پيش 2013كردند و پس از آن در سال 

حاصل شده است. مطابق با اين » بسامد«و » هيجان«آن برگزيدند. هيجامد از تلفيق دو واژة 
مختلف هر جامعة زباني، محرك مقادير متفاوتي از الگو، واژگان و مفاهيم هر زبان براي افراد 

» درجة عاطفي«يا » هيجامد«شود. هرچه سطح آن واژه ناميده مي» هيجامد«هيجان هستند كه 
يك واژه يا مفهوم كه درنتيجة تجربيات حسي مختلف همچون ديدن، شنيدن، لمس كردن و ... 

واژه يا مفهوم مورد نظر براي افراد و  شود، در سطح بالاتري قرار داشته باشد،حاصل مي
قدم و تري از آن خواهند داشت (پيشتر است و افراد درك عميقسخنگويان آن زبان مأنوس

  ).1392همكاران، 
توان در شده از هيجامد، درجات يا سطوح هيجامد هر واژه را ميبراساس تعريف ارائه

)، 0( 5اند از:  هيجامد تهيبه ترتيب عبارتشش جايگاه بر روي يك گروه در نظر گرفت كه 
) و هيجامد 4( 9)، هيجامد دروني3( 8)، هيجامد لمسي2( 7)، هيجامد ديداري1( 6هيجامد شنيداري

  ).1) (جدول 5( 10جامع
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  )Pishghadam, 2015(:  سطوح چندگانة هيجامد 1جدول
Table 1. Multiple levels of Emotioncy 

Table 1. Adapted from “Conceptualizing Sensory Relativism in Light of Emotioncy:  

A Movement Beyond Linguistic Relativism,” by R. Pishghadam, H. Jajarmi, and S. 

Shayesteh, 2016, International Journal of Society, Culture and Language, P.4. 
  

  زان تجربهمي  سطح تجربه  نوع

  شيء يا مفهوم ندارد. اي در مورد يك واژه،  هر گاه فرد هيچ تجربه  0  هيجامد تهي
  تجربة شنيداري داشته باشد.  هر گاه فرد در مورد يك واژه يا مفهوم صرفاً  1  هيجامد شنيداري

  2  هيجامد ديداري
ديداري شيء و مفهوم تجربة شنيداري و   هر گاه فرد در مورد يك واژه،

  داشته باشد.
 –هيجامد لمسي 

  حركتي
3  

آن شيء را لمس نيز  هر گاه فرد افزون بر داشتن تجربة شنيداري و ديداري،
  كرده باشد.

  4  هيجامد دروني
مستقيمي از شيء، واژه يا   افزون بر موارد فوق، هنگامي كه فرد تجربة

  مفهوم داشته باشد.

  5  هيجامد جامعه
هنگامي كه فرد براي اخذ اطلاعات بيشتر اقدام به   ارد فوق،افزون بر مو

  پژوهش كرده باشد.

  
  دهد: خوبي نشان ميبه طور گوياتري سطوح چندگانة هيجامد را به 1نمودار 
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  )Pisghadam, 2016(سطوح چندگانة هيجامد : 1نمودار

Chart 1. Multiple levels of Emotioncy  
Fig. 1. Adapted from Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to 

Involvement, by R. Pishghadam, 2015, October, Paper Presented at the 2
nd

 Conference 

of Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation 

Studies. Iran, Mashhad.  
  

، هرگاه فردي واژه يا مفهومي را هرگز نشنيده باشد، نسبت به آن فاقد 1ودار براساس نم
هرگونه حس عاطفي است و درنتيجه، هيجامد واژه يا مفهوم مورد نظر براي وي در سطح 

او قرار دارد. هنگامي كه فرد  11آگاهيصفر قرار دارد و از نظر درك، آن واژه در حوزة هيچ
شنود، درجة هيجامد آن واژه از سطح صفر به سطح يا مفهومي را مي بار واژهبراي نخستين

رسد و چنانچه تصاوير مرتبط با آن واژه و يا مصداق آن را ببيند و يا هيجامد شنيداري مي
ترتيب به سطوح ديداري و لمسي ـ حركتي حتي لمس كند، هيجامد آن از سطح شنيداري، به

شود و در مورد واژة مي 12آگاهي، هيجامد فرد وارد حوزة برونكند و در اين مرحلهصعود مي
شود. در اين مرحله فرد تنها از بيرون با آن واژه يا مفهوم مورد نظر شناختي كلي حاصل مي

تبع افزايش آشنايي دارد. چنانچه تجربيات او از آن واژه در مراحل بعدي افزايش پيدا كند، به
تواند با انجام پژوهش و شود و فرد ميروني از آن واژه ايجاد ميبسامد تجربه، هيجامد د
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برساند. در  13آگاهيتفحص، به هيجامد جامع از آن واژه دست يابد و خود را به مرحلة درون
اين مرحله، درك كاملاً دقيقي از آن واژه يا مفهوم مورد نظر شكل خواهد گرفت. براي درك 

  را نيز نشان داد: 2نمودار  توانبهتر سطوح هيجامد مي

  
  )(Pishghadam, 2016هرم هيجامد  :2نمودار

Chart 2. Pyramid of Emotioncy  
 

توان سه مؤلفة زير را به تفكيك براي شده براي هيجامد، ميبا درنظر گرفتن تعريف ارائه
  هيجامد هر واژه يا مفهوم در نظر گرفت:

 ژه يا مفهوم مورد نظر در يك جامعة زباني است.بسامد: بيانگر ميزان كاربرد وا.1

حس: حاكي از آن است كه در ارتباط با يك واژه يا مفهوم خاص چه نوع حواسي بيشتر .2
 شوند.درگير مي

دهد كه افراد يك جامعة زباني نسبت به واژه يا مفهوم مورد نظر چه هيجان : نشان مي.3
 احساس و هيجاني دارند.

گانة هيجامد (حس و هيجان (كيفيت) و بسامد (كميت)) به تفكيك سه هاي، مؤلفه3در نمودار 
  قابل مشاهده هستند: 
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  (Pishghadam, 2016)هاي هيجامد مؤلفه :3نمودار
Chart 3. Components of Emotioncy 

Fig. 3. Adapted from Emotioncy, “Extroversion, and Anxiety in Willingness to 

Communicate in English,” by R. Pishghadam, 2016, Paper presented at the 5
th
 

International Conference on Language, Education, and Innovation. 

 

  هورلا. ازخودبيگانگي و هيجامدافزايي در داستان 4

بالا، حواس با درنظر گرفتن الگوي هيجامد در پذيرش نوواژگان، هرگاه يك واژه با بسامدي 
افزايي يابد و با هيجامدبيشتري درگير و هيجان مثبتي را ايجاد كند، هيجامد آن واژه افزايش مي

قدم و فيروزيان پور اصفهاني، يابد (پيشواژه، مقبوليت و پذيرش آن واژه نيز افزايش مي
هرانه با درگير كردن اي از نويسندگان به طرزي ما). اين درحالي است كه در ادبيات، پاره1396

بيشتر حواس خواننده و كاربرد چندبارة برخي از واژگان، هيجاناتي (مثبت و گاه منفي) را در او 
كنند و بدين گونه با دهند، او را به ادامة داستان ترغيب مينسبت به اين واژگان افزايش مي

توان به گي دو موپاسان و ، ميسازند. از اين منظرهيجامدافزايي واژگان او را با خود همسو مي
ها در راستاي هيجامدافزايي واژگان اشاره كرد. داستان چيرگي او در بافتن ساختار داستان

هاست. در اين داستان، نويسنده از طريق هيجامدافزايي واژگان اي از اين داستاننمونه هورلا
انگيزد. در اينجا سعي راوي برميتوجه خواننده را به بحران وجودي  »نتوانستن«و  »هورلا«

، به بررسي مفهوم فلسفي ازخودبيگانگي در هورلاكنيم پس از ارائة خلاصة داستان كوتاه مي
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در سه قسمت بسامد، حس و هيجان   »نتوانستن«و  »هورلا«آن از طريق هيجامدافزايي دو واژة 
  بپردازيم.     

ت روزانه، زندگي روزمرة خويش را با ذكر ، راوي در قالب دفتر خاطراهورلادر داستان 
كند. در ابتداي داستان، راوي به بيماري خويش همراه با جزئيات زماني و مكاني توصيف مي

كند؛ كند. او براي درمان اين بيماري به پزشك مراجعه ميهاي تب، رنج و اندوه اعتراف مينشانه
ناشناخته و نامرئي در اتاقش كه خواب را از يابد. او از حضور موجود گونه بهبودي نمياما هيچ

نامد، شب و گويد. اين موجود بيگانه كه آن را هورلا ميچشمان او گرفته است، سخن مي
- هاي شب، خواب او را فرا ميكند. در يكي از نيمهخوابيدن در رختخواب را براي او هولناك مي

رد؛ اما او در برابر هورلا خود را كند كه هورلا قصد خفه كردن او را داگيرد و احساس مي
يابد. اين ناتواني در حدي است كه اختيار و ارادة بسياري از كارهاي ديگر دفاع ميضعيف و بي

  ي كه در كنار او زندگي »ذاتهم«كند و او اين امر را ناشي از ارادة را نيز از او سلب مي
شود تا او در گرفته است باعث مي داند. هورلا كه كنترل امور راوي را در دستكند، ميمي

زادوار و اسرارآميز [...] ما را به شك زندگي هم«وجود خود دو شخصيت مستقل از هم بيابد:  
كند؛ [...] جسم ما از آنِ ديگري، درست زمان در جسم ما زندگي مياندازد. گويا دو وجود هممي

فشار رواني  ).17:  1373پاسان، مو(» كندمانند خود ما، حتي بيشتر از خود ما اطاعت مي
آيد. ولي شود تا با به آتش كشيدن خانه، درصدد كشتن هورلا برموجود بر راوي سبب مي

  گيرد. شود هورلا هنوز زنده است، سرانجام تصميم به خودكشي ميهنگامي كه متوجه مي
- انگي او مي، نزاع دروني راوي برخاسته از بحران وجودي، سبب ازخودبيگهورلادر داستان 

خواهد شود. ازخودبيگانگي حالتي است كه انسان فاقد اراده و اختيار است. فرد ازخود بيگانه نمي
كوشد از آزاديِ در تفكر يا عدم تفكر، اقدام به عمل يا ارادة خويش را در دست داشته باشد و مي

زير بار مسئوليت  كند و بدين صورت ازها را امور تحميلي تصور ميفرار از آن بگريزد و آن
). اين در حالي است كه نويسنده با استفادة چندبارة 1392پور و سيادت، كند (ركنيشانه خالي مي

كنيم به كند. دراينجا سعي ميبه ازخودبيگانگي راوي اشاره مي »نتوانستن«و  »هورلا«واژگان 
  پردازيم.ارتباط بسامد واژگان مذكور و مفهوم فلسفي ازخودبيگانگي در داستان ب
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  . بسامد 1- 4

قدر كه بسامد يا تعدد كاربرد دانيم، بسامد يكي از سه مؤلفة هيجامد است. همانهمانطور كه مي
كاربرد ، راوي با هورلايابد. در داستان اي بيشتر باشد، هيجامد آن واژه نيز افزايش ميواژه

يش را حتي در كارهاي ساده و آزادي و اختيار خو »نتوانستن« بيش از پانزده مرتبه فعل
  : پردازيمكند. در اينجا به ذكر چند نمونه از آن ميروزمره نفي مي

 -كند، كنار بزنمآورد و خفه ميخواهم برخيزم و موجودي را كه دارد مرا از پاي در ميمي«
  .)11:  1373موپاسان، (» توانمنمي
بخش ساده و استم اين حركت آزاديخو. مينتوانستمخواستم بروم؛ ولي تمام روز را مي«

آسان يعني خروج از خانه و سوار شدن در كالسكه و رفتن به روئن را انجام دهم اما 
  ).همان» (نتوانستم

اي كه هيچ ام به زمين چسبيده، به گونهام وصندلي، به صندلي ميخ شدهتوانمنمياما «
  نيرويي 
  .)همان» (من و صندليم را از جا بكند تواندنمي
يافتم. ام را ترك كنم، بروم، فرار كنم و ديگر بازنگردم، نجات ميتوانستم خانهآه، اگر مي«
  ولي 

   ).همان» (توانمنمي
كند از زير بار مسئوليت شانه خالي كند. سعي مي »نتوانستن«راوي با كاربرد چند بارة واژة 

سفة اگزيستانسياليم اهميت شود. مفهوم آزادي در فلمسئوليتي كه از آزادي انسان ناشي مي
زيادي دارد. در فلسفة اگزيستانسياليسمِ ژان پل سارتر، انسان چيزي نيست مگر آنچه كه خود 

» وجود [انسان] مقدم بر ماهيت است«؛ زيرا در اين فلسفه (Sartre, 1996)سازد او را مي
)Foulquié, 1968:  56(  انسان] محكوم به آزادي است«[و «(Sartre, 1943: 484) ، پس

كند به عهدة اوست. در واقع، اين مسئوليت حاصل آزادي مطلق مسئوليت هرآنچه او اختيار مي
، هورلادر داستان تواند او را به انساني ازخود بيگانه تبديل كند. انسان است. عدم اين آزادي مي

واند گوياي تنمايد، ميراوي كه آزادي خويش را با كاربرد چندبارة فعل نتوانستن نفي مي
  ازخودبيگانگي او باشد.
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به حضور اين موجود ناشناخته و عدم  »هورلا«از طرفي، راوي با كاربرد چند بارة واژة 
شنوم ... گوش گويد و من صدايش را نمياو نامش را به من مي« كند: آزادي خويش اعتراف مي

:  1373موپاسان، (» هورلا... اوست  رلاهو... شنيدم ...  هورلافهمم ... تكرار كن ... كنم .... نميمي
بنابراين من چه دارم ؟ اين اوست، «) و 39:  همان(» هورلا موجود نوظهور، ارباب جديد،« ،)34

آورد. او در درون من است و وار را به مغزم مي، كه مرا تسخير كرده و اين افكار ديوانههورلا
ين ترتيب، بسامد بالاي واژة هورلا در متن و بد .)36:  همان» (شودكم به روح من تبديل ميكم
(جان ريكتي، » كلمة جعلي«خصوص عنوان داستان كوتاه، توجه خواننده را به ارتباط اين به 

  انگيزد.) و مفهوم ازخودبيگانگي برمي59: 1377
و تجزيه و تحليل معادل ) Horla(هورلا  ةواژ توان ازدر واقع، ازخودبيگانگي راوي را مي

جز، جز هبيرون، خارج، ب«با معاني  )Hors(هور  ة. حرف اضافاستنباط كرد زبان فرانسه آن در
در زبان فرانسه » وقت و آنگاهآنجا، اينجا، آن«با معاني  )Là(و قيد مكان و زمان لا » و غير از
از بيرون از آنجا، بيرون از اينجا، خارج « تواند معاني مركب هورلا مي ةواژ پسشود. تعبير مي

از اينرو، را دربرداشته باشد. » جزآنگاه و وقت جز آنه وقت، غير از آنجا، غير از اينجا، بآن
كيفيات شناسد. هويتي كه او ميهويتي مستقل براي توجه به مفهوم هورلا، جايگاه و با  خواننده

ن شود او خود را همچوبراي راوي با خود به همراه دارد و باعث ميرا » ديگري«و حالات 
 ةكند. كسي همكسي روحم را تسخير كرده و بر آن حكومت مي«اي در برابر هورلا بيابد:  برده

دهد. اصلا بر خود چيرگي ندارم. چيزي نيستم هايم را به من فرمان ميكارها، حركات و انديشه
ان انس از ديدگاه ژان پل سارتر،. )29:  1373(موپاسان،  »ترسدجز يك برده كه از همه چيز مي

). (Sartre, 1943كند در برابر او تصور مي» ايبرده«دليل آزادي ديگري، خود را همچون به
ارباب «شود. در طول داستان، هورلا درواقع، اين آزادي ديگري است كه مانع آزادي انسان مي

ديگر هيچ شجاعت، تسلط بر «) مانع اختيار و آزادي راوي است: 39:  1373(موپاسان، » جديد
توانم چيزي بخواهم، ولي كسي به حتي قدرت ايجاد ميل را در خود ندارم. ديگر حتي نمي و خود

-آه بله. دارم از او [هورلا] اطاعت مي« و )19  همان:» (كنمخواهد و من اطاعت ميجاي من مي

  همان:( »او كردم ةاراده و تحت سلطكنم و خود را خوار، بيهاي او را اجرا ميكنم، خواست
  ود.ش. درنتيجه، عدم آزادي راوي سبب ازخودبيگانگي او مي)33
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  حواس . 2- 4

كند كه در ارتباط با يك مفهوم يا عنوان يكي از سه مؤلفة هيجامد به حواسي اشاره ميحس به
هنگام يادگيري، هرچه تعدد حواسِ «شناسي زبان، شوند. از ديدگاه روانواژة خاص درگير مي
قدم و (پيش» ادگيري با عمق و موفقيت بيشتري همراه خواهد بوددرگير بيشتر باشد، ي

كنند با درگير كردن ). در ادبيات، نويسندگان سعي مي87:  1396فيروزيان پور اصفهاني، 
حواس خواننده در ارتباط با مفاهيم و واژگان موجود در متن، هيجان و احساس دروني خويش 

كند حضور ، راوي سعي ميهورلاقل كند. در داستان را نسبت به اين واژگان به خواننده منت
و تأثير او بر  )Malrieu, 1996:  69(» نشدنيناملموس، ناديدني و شنيده«هورلا موجودي 

هاي حسي بينايي، شنيداري و لامسه به حالات روحي و رواني خويش را با استفاده از محرك
  خواننده توصيف كند. 

- شمار ميترين حس بهنواع مختلف حواس، برترين و غالبحس بينايي:  اين حس در ميان ا

، راوي حضور هورلا را هورلا. در داستان )1396قدم و فيروزيان پور اصفهاني، پيش(  رود
ديدم ... خودم ديدم ... [..] ديدم [...] من ديدم «كند: اغلب بر اساس حس بينايي خويش توصيف مي

ها خم ستم [...] ديدم. واقعاً ديدم كه [...] شاخة يكي از گلنگريمي [...] هنگامي كه به شاخه گلي
)، 27-26:  1373(موپاسان، » شد. [...] يقين دارم كه موجودي نامرئي [هورلا][...] در برابر من بود

اي از كتابي نظرم رسيد كه صفحهچشمانم را گشودم.[...] ابتدا هيچ چيزي نديدم؛ اما ناگهان به«
ورق خورد. [...] با چشمان خود ديدم كه يك صفحة ديگر روي صفحة قبلي  [...] به خودي خود

گونه، راوي با استفاده از اين حس، خود را شاهد عيني ماجرا ). بدين32  همان:» (ورق خورد
  كند.معرفي و از اين طريق در خواننده باور ايجاد مي

كنم كه احساس مي«بيند: و را ميكند هورلا نيز ابيند؛ بلكه حس ميتنها هورلا را ميراوي نه
). 28  همان:» (كندهورلا] نگاهم مي«[)، 12  همان:» (دوزدشود و چشم ميكسي به من نزديك مي

آنچه در اينجا مورد تأمل است نقش و جايگاه هورلا براي راوي است. همانطور كه در قسمت 
بيند. اين درحالي د خويش ميدر نز» ديگري«قبل نيز به آن اشاره شد، راوي هورلا را همچون 

ديگري اساساً فردي است كه به من «شود: است كه از ديگاه سارتر، ديگري با نگاه او تعريف مي
و حضور ديگري و ادراك آن از طريق ديدن و ديده    (Sartre, 1943:  297) »كندنگاه مي

ب، در طول داستان، . بدين ترتي)1393دويچر، به نقل از چوبدارزاده، ( شودشدن آشكار مي
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شود. در اواخر داستان، راوي هنگام حضور هورلا بيشتر با حس بينايي به خواننده القا مي
(بليغي و » ديگري“آور براي اثبات وجود گواهي مكمل و البته هراس«مشاهدة خود در آينه، 

  كند: ان ميبيند و به نوعي به بحران وجودي خويش اذع)، تصوير هورلا را مي17:  1392عبدي، 
ديدم. [...] تصوير شد؛ ولي من خود را در آيينه نميهميشه تصويرم در آيينه به خوبي ديده مي 

-شد. ولي من در برابر آن بودم و آيينه بزرگ شفاف را در مقابل خود ميمن در آن ديده نمي

كان خوردن نگريستم. [...] حتي در خود شهامت تزده ميديدم. اين منظره را با چشمان جنون
كردم او [هورلا] آنجاست.[...]  ناگهان در ميان مهي در عمق آيينه خود را ديدم و حس مينمي

رسيد كه اين آب آرام به چپ مي شد و به نظرماي آب ديده ميديدم. گويي تصويرم از پشت لايه
..] سرانجام رسيد كه اصلاً حدود واضح و ثابتي داشته باشد. [.لغزيد. به نظر نميو راست مي

  ).37:  1373توانستم مانند هر روز خود را كاملاٌ ببينم. من او [هورلا] را ديدم (موپاسان، 

حس شنوايي:  اين حس با دريافت امواج صوتي در درك جهـان پيرامـون نقـش بسـزايي دارد.     
- عنوان يك سيستم شنيداري با عملكرد مطلوب كه شامل پردازش شناختي نيز مـي حس شنوايي به

). در 1396پـور اصـفهاني،   قدم و فيروزيانشود (گريفيتس و وارن، به نقل از پيششود، تعريف مي
حـال بسـيار عجيبـي    «بـرد:   راوي از اين حس براي اثبات حضور هورلا بهـره مـي  ، هورلاداستان 

كـه   كـنم دهم ... چيست؟ [...] احساس مـي دهم ... گوش ميترسم. از چه؟ [...] گوش ميدارم. [..] مي
كنـد و مـن صـدايش را    نامش را فريـاد مـي  «)، 12:  1373(موپاسان، » شودكسي به من نزديك مي

فهمـم  كنم .... نميشنوم ... گوش ميگويد و من صدايش را نمياو نامش را به من مي[...]  شنوم.نمي
ور كه در ايـن جمـلات   ). همانط34  همان:( »... تكرار كن ... هورلا ... شنيدم ... هورلا ... اوست هورلا

نيز قابل مشاهده است، در ابتدا، راوي با حس شنوايي فقط حضور هورلا را در كنار خود احساس 
شنود و او را موجودي با هويت مشخص بـه  تدريج در طول داستان، نام او را نيز ميكند؛ اما بهمي

، درصـدد آن اسـت تـا    كند. راوي با استفاده از اين حس همچون حس بينـايي خواننده توصيف مي
گونـه او را ترغيـب بـه ادامـة     تدريج حواس خواننده را درگيـر و هيجـان او را برانگيـزد و بـدين    به

  داستان كند.
هاي مكانيكي مختلـف در پوسـت، دو   حس لامسه  و حركتي:  سيستم لامسه متشكل از گيرنده

در بـدن انسـان محسـوب     ترين اندام حسيكنندة حسي در مغز، بزرگراه عصبي و مناطق دريافت
هـاي  شود. كاربرد اجزاي مختلف سيستم لامسه براي تسهيل خودتنظيمي، آگاهي بدني، مهـارت مي

، راوي بـا اسـتفاده از ايـن حـس،     هـورلا ). در داستان 1395دستي و عملكرد حركتي است (دهقان، 
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ي [...] در برابـر  اينك يقين دارم كه موجودي نـامرئ «كشد:  حضور و قدرت هورلا را به تصوير مي
)، 27:  1373(موپاسان،  »ها را بگيرد و تغيير مكان دهدتوانست اجسام را لمس كند. آنمن بود. مي

آيـد،  كند، از تختخوابم بالا ميمرا لمس مي«)، 37  همان:» (كردهورلا] آنجا بود. گوشم را لمس مي«[
فشارد ... بـا تمـام قـدرت و بـراي     و ميگيرد زند، گردنم را ميان دستانش ميام زانو ميروي سينه

). راوي با توصيف محرك حسي لامسه و حركتـي،  13- 12  همان:» (فشاردخفه كردن گردنم را مي
- قدرت هورلا، عدم قدرت و آزادي در برابر او و درنتيجه ازخودبيگانگي خويش را به خواننده مـي 

ديكي هورلا را با خود، بلكه با لمـس كـردن   نماياند. نويسنده با كاربرد اين حس، نه تنها قرابت و نز
ترتيب با همسـو كـردن خواننـده بـا     دهد و بديناو، تجربة خويش را از ماهيت هولناك او نشان مي

 انگيزد.  خود، ترس او را برمي

اي، تجربيات حسي خويش را نسبت به هورلا از طريق نويسنده با نگارش دقيق و لحظه
صورت ذهني كند. درواقع، راوي بهي به خواننده منتقل ميحواس لامسه، شنيداري و بيناي

كند. اين ، او را چندين بار توصيف مي»نيروي غيبي«مجذوب هورلا شده است. راوي از طريق 
بيند، بدون آنكه ديده، لمس يا شنيده شده جا حاضر است، هميشه ميموجودي كه تقريباً همه

بگويد و او را مجبور به انجام هركاري بكند باشد، قادر است اسم خود را آهسته به او 
)Malrieu, 1996.( د تهي نسبت با اينجاميگونه توصيفات، خواننده كه در سطح هيچ آگاهي يا ه

چنين گمارد و اينبه موجود بيگانه قرار دارد با خوانش داستان خود را به جاي راوي مي
-خودبيگانگي وي شده است احساس ميحضور هورلا را كه سبب سلب آزادي و بدين ترتيب از

- كند. درنتيجه، راوي با توصيف تجربيات حسي خويش از هورلا، حواس خواننده را درگير مي

كند و با بسامد واژة هورلا كه در قسمت قبل به آن اشاره شد او را با خود همسو و هيجان 
  انگيزد. ترس را در او برمي

  

  . هيجان3- 4

دهند. همانطور كه در تعريف الگوي هيجامد گي انسان را تشكيل ميها بخش مهمي از زندهيجان
كند كه عنوان يكي از سه مؤلفة هيجامد به احساسات و هيجاناتي اشاره ميديديم، هيجان به

ها هميشه مورد دهند. هيجانافراد يك جامعة زباني نسبت به يك واژه يا مفهوم از خود بروز مي
الهي، هنرمندان و نويسندگان بوده است. نويسندگان همواره تلاش  توجه فيلسوفان، حكماي
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اند براي تحريك احساسات خوانندگان و تأثير گذاشتن بر آنان به هيجانات متوسل شوند. كرده
هاي منفي مثل ها و احساسات مختلفي را قرار داد. هيجانتوان واكنشزير عنوان هيجان مي

اب، حسادت، شرم، دستپاچگي، نفرت، اندوه، دلتنگي و ترس، خشم، غضب، هراس، رنج، اضطر
هاي مثبت همچون عشق، شادي، نشاط، وجد، نشئه، لذت و خشنودي افسردگي و هيجان

  ). 1363(موري، 
-عنوان عكس، راوي بيشتر تحت تأثير هيجان ترس قرار دارد. ترس  بههورلادر داستان 

كند كه امكان نبرد كردن با نده زماني بروز ميكنهاي ناراحتالعملي از انسان نسبت به موقعيت
ها تواند از آن موقعيتطور مستقيم وجود ندارد؛ ولي شخص ميها براي شخص بهآن موقعيت

). نويسنده در اين داستان با 1367فرار مبادرت ورزد (پورمقدس، گيري كند يا بهاجتناب و كناره
- كند. در اينجا سعي ميرا به خواننده منتقل مي فرد، ترس راويهاي منحصربهاستفاده از تكنيك

كنيم با توجه به هيجامد واژگان نتوانستن و هورلا، به هيجان ترس در داستان و ارتباط آن با 
  مفهوم ازخودبيگانگي در فلسفة اگزيستانسياليسم بپردازيم.

ي كه منشأ تنهاي«اي در سرگذشت و آثارِ گي دو موپاسان دارد. هيجان ترس نقش برجسته
تواند دليل بر مي)،  (Nentvichová, 2014:  20 »رودشمار مياصلي ترس او در زندگي به

انگيز در داستان باشد. از ديدگاه اگزيستانسيال، هاي هراسهاي هولناك و صحنهوجود توصيف
شود، يترين نوع تنهايي را كه تنهايي اگزيستانسيال ناميده مهر انساني در زندگي خويش بنيادي

تر و در زندگي با ديگري ارتباط نزديك درواقع، هرچقدر انسان(Yalom, 1931). كند تجربه مي
اي كه منشأ كند. فاصلهاي حس ميكند، بازهم ميان خود و ديگري فاصلهتري برقرار ميصميمي

نهايي از اين گذارد و به تگردد؛ زيرا هر انساني تنها به اين جهان پا ميآن به هستي انسان برمي
تواند سبب ترس و دلهره در . از اين رو، آگاهي از اين موضوع مي)Ibid(بندد جهان رخت برمي

  او شود.
از ديدگاه يالوم، رويارويي با آزادي و والد خويش بودن، وحشت آدمي را از تنهايي  

عهده دارد، به انگيزد. انسان به همان ميزان كه مسئوليت زندگي خويش را براگزيستانسيال برمي
همان مقدار تنهاست و اين تنهايي برخاسته از والد بودن اوست. مسئوليت دلالت بر مؤلف بودن 

تواند بر اين اساس فكر كند كه ديگري مرا خلق دارد؛ انسان با آگاهي از مؤلف بودن خويش نمي
-. مي)Ibid( تكند. تنهايي عميق از عمل خودآفرينندگي ذاتي اسمي كرده است و از من محافظت
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شود؛ زيرا آزادي انسان، توان گفت ترس از تنهايي اگزيستانسيال، از ترس از آزادي ناشي مي
بنيان نهادن خود و جهان خود (براي مسئول بودن) «مسئوليت او را در برابر زندگي درپي دارد: 

  ).Ibid:(221   »ستاو همچنين آگاهي از مسئوليت خويش، بينش عميقاً ترسناكي 
شود راوي ترس از تنهايي اگزيستانسيال و ترس از آزادي سبب مي، هورلاداستان  در

گونه از نفي نمايد و بدين »نتوانستن«آزادي را در اعمال و رفتار خويش با كاربرد چندبارة واژة 
» دفاعناتوان [و] بي«پذيري و انتخاب شانه خالي كند. از اين رو، خود را موجودي مسئوليت

كند و براي اثبات اين حالت، با استدلالي ساده، ضعف ) احساس مي32:  1373 موپاسان،(
  كند: هاي پيرامون او را توصيف ميگانة انسان در كشف ناديدنيحواس پنج

بينيمشان، همة آنچه با ما كنيم ولي نميچيزهايي كه نگاهشان مي آنچه پيرامون ماست، همه
دهيم كنيم [...] تمييزشان نميشناسيم، همة آنچه لمس ميز نميها را باكنند و ما آنتماس پيدا مي

هاي ناتوان خود احساس كنيم:  نه ها را حستوانيم آنما نمي !ها چه ژرف است[...] راز ناديدني
توانند چيزهاي بيش از اندازه ريز و درشت، بيش از حد نزديك يا دور ويا هايمان كه نميبا چشم

هايمان كه ما را به جودات درون يك قطره آب را ببينند؛ و نه با گوشساكنان ستارگان و مو
- كنند [...] اين راز را نميهاي هوا را به صورت صدا به ما منتقل مياندازند؛ زيرا لرزشاشتباه مي

تواند مان كه به سختي ميتر است و با قوة چشاييتوانيم با شامة خود كه از شامة سگ ضعيف
  ).11- 10  همان:يص بدهد كشف كنيم (عمر شراب را تشخ

دفاع و ها، بيگانه در كشف ناديدنيدر اين قسمت، نويسنده با به چالش كشيدن حواس پنج
نماياند و در ناتوان بودن انسان را در جهان هستي نسبت به آنچه پيرامون اوست به خواننده مي

وجودات ناشناخته را همين راستا، با درنظر گرفتن قدرت محدود حس بينايي، وجود م
اگر روي زمين موجودات ديگري جز ما “به راهب گفتم:  [...] «كند:  انكارناپذير توصيف مي

آيا تاكنون بادي را كه نابود “او پاسخ داد:   ”اند [...] ؟وجود داشتند، چگونه [...] شناخته نشده
» با اين حال وجود دارد ايد؟ وليخروشد، ديدهشود و ميجا ميكشد، جابهكند، زوزه ميمي
). بدين ترتيب، نويسنده با ثابت كردن حضور موجودات ناشناخته در دنيا و ناتواني 34  همان:(

  كند. ها هيجان ترس را به خواننده القا ميانسان در كشف آن
منزلة ديگري كه مانع آزادي و بدين صورت سبب ازخودبيگانگي راوي از طرفي، هورلا به

شمار آيد. از ديدگاه ژان پل سارتر، واكنش انسان تواند دليلي بر ترس وي بهمي شده است، نيز
تواند از طريق هيجان ترس (احساس درخطر بودن در برابر آزادي در برابر نگاه ديگري مي
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-؛ زيرا آزادي انسان به واسطة آزادي ديگري محدود مي (Sartre, 1943)ديگري) آشكار شود

دفاع احساس كند. در طول ان در برابر ديگري خود را موجودي بيشود انسشود و باعث مي
- خون«، راوي ترس خويش از اين موجود ناشناخته را از طريق تشبيهاتي چون هورلاداستان 

كند. درهمين راستا، ذكر پيشامدهاي ) در ذهن خواننده تداعي مي16:  1373(موپاسان، » آشام
). Hosseini, 2016) & Abbasiخواننده را برانگيزد  تواند ترسنادر در اين داستان نيز مي

طبيعي هورلا و عجز و ناتواني راوي در مقابل درواقع، ذكر اين گونه اتفاقات نمايانگر قدرت فوق
  اي از اين اتفاقات است:   آن است. براي مثال صحنة چيده شدن شاخه گل توسط هورلا نمونه

سه گل زيبا داشت، ديدم. واقعاً ديدم كه در نزديكي من نگريستم كه هنگامي كه به شاخه گلي مي
ها خم شد. گويي دستي ناپيدا آن را تا كرد، سپس شكست. گويي همان دست شاخة يكي از گل

آن را از شاخه چيد. سپس گل به هوا بلند شد. گويي دستي آن را به سوي دهان خود برد و گل 
حركت در سه انگيز كاملاً تنها و بيو هراس اي سرخجا در فضاي شفاف معلق ماند. لكههمان

قدمي من بود. ازخود بيخود شدم و خود را روي گل انداختم تا آن را بگيرم. هيچ نيافتم 
  ). 27- 26:  1373موپاسان، (

انگيز از هورلا را در قالب دفتر خاطرات گونه اتفاقات فرازميني و توصيفات هراسراوي اين
دهد و از اين طريق هيجان دروني شود، ارائه ميوزمره شروع ميروزانه كه با شرح زندگي ر

خويش نسبت به هورلا را صادقانه، با ذكر جزئيات دقيق زماني و مكاني و همچنين با كاربرد 
  انگيزد. نماياند و بدين صورت، هيجان ترس را در او برميمي به خواننده »هورلا«چندبارة واژة 

  

  . نتيجه5

شود. ها محسوب ميها ميان انسانترين ابزار براي انتقال مفاهيم و هيجانصليترديد، زبان ابي
زبان فكري است كه در قالب واژگان و ساختار، در موقعيتي خاص، لباس «به عبارتي گوياتر، 

) و 57:  1382زاده، (آقاگل» كندخط و يا صوت به تن كرده است و قصد صاحب فكر را افشا مي
اسب براي انتقال مفاهيم و احساسات دروني نويسنده از طريق واژگان اثر ادبي بستري من

تواند با افزايش موجود در متن است. براساس الگوي هيجامد، انتقال مفاهيم اين واژگان مي
ها، درگير كردن بيشتر حواس خواننده و برانگيختن هيجان او در ارتباط با اين سطح بسامد آن

يد آن واژگان)، صورت گيرد. واژگان، (افزايش سطح هجام  
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نمونة بارزي از هيجانات و احساسات  هورلاهمانطور كه در اين پژوهش ديديم، داستان 
صورت دروني نويسنده است. گي دو موپاسان در اين داستان كوتاه، بحران هويت خويش را به

دارد. در فلسفة دهد. ازخودبيگانگي ارتباطي معكوس با آزادي ازخودبيگانگي راوي نشان مي
اگزيستانسياليسمِ ژان پل سارتر، آزادي انسان اهميت بسياري دارد. عدم اين آزادي سبب 

، انتقال اين مفهوم (ازخودبيگانگي) به خواننده از هورلاشود. در داستان ازخودبيگانگي فرد مي
لا را گيرد. درواقع، راوي كه حضور هورمي طريق بسامد واژگان هورلا و نتوانستن صورت

كند بحران ازخودبيگانگي خويش را با تكرار پندارد، سعي ميدليل بر عدم آزادي خويش مي
منزلة ديگري كه آزادي او مانع آزادي راوي و فعل نتوانستن كه خود نوعي واژة هورلا، به

  اعتراف به عدم آزادي وي است، به خواننده منتقل كند.
كند با كاربرد حواس نتوانستن، نويسنده سعي ميعلاوه بر افزايش بسامد واژگان هورلا و 

لامسه، شنوايي و بينايي، حضور هورلا، موجودي بيگانه و ناشناخته را توصيف كند. از بين سه 
حس مذكور، حس بينايي بيشترين نقش را در توصيف هورلا دارد. اين درحالي است كه در 

شود. بنابراين، نويسنده با مي فلسفة اگزيستانسياليسم، حضور ديگري با نگاه او احساس
توصيف تجربيات حسي خود از هورلا، حواس خواننده را درگير، او را با خود همسو و هيجان 

  انگيزد.او را برمي
، براي ايجاد هيجان ترس در خواننده، به هورلادر همين راستا، نويسنده در داستان 
ظور، با اثبات حضور موجودات پردازد. بدين منتوصيف ترس راوي از آزادي و هورلا مي

ها، آزادي انسان را نفي و هيجان ترس را ناشناخته در دنيا و ناتواني انسان در كشف آن
- تواند سبب ترس راوي انگيزد. علاوه بر اين، هورلا نيز با آزادي خويش ميدرخواننده برمي

فرازميني در ارتباط با رو، نويسنده با توصيفات هولناك از هورلا، ذكر اتفاقات شود. از اين
  كند. ها، هيجان ترس را به خواننده القا ميآزادي هورلا و عدم توانايي راوي در كنترل آن

در نتيجه، نويسنده با هيجامدافزايي واژگان هورلا و نتوانستن، بحران ازخودبيگانگي راوي 
واحساسات اوست.  دهد. بحران ازخودبيگانگي گوياي حقيقتي از وجود نويسندهرا نشان مي

توان گفت، نويسنده از هيجامد دروني بالايي نسبت به اين مفهوم برخوردار است. اين پس مي
دهد و در بيني او را شكل ميآگاهي او ايجاد شده است، جهانهيجامد دروني كه در سطح درون

  شود. قا ميافزايي، واژگان يادشده به خواننده ال، از طريق هيجامدهورلاداستان 
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توان چنين ادعا كرد كه الگوي هيجامد در عرصة ادبيات هاي پژوهش حاضر ميبر پاية يافته
بيني نويسندگان از تواند زمينة مناسبي براي كشف احساسات، هيجانات دروني و جهانمي

  رفته در آثار ادبي باشد. كارخلال كلمات و مفاهيم به
  

 هانوشت. پي6

1. Guy de Maupassant  
2. Horla 

3. alienation  
4. emotioncy  
5. null emotioncy  
6. auditory emotioncy 

7. visual emotioncy 

8.  kinesthetic emotioncy 

9. inner emotioncy  

10. arch emotioncy 

11. avolvement 

12. exvolvement 

13. involvement  
 

  . منابع 7

بررسي تدريس مبتني بر الگوي هيجامد بر هيجانات ). «1397ابراهيمي، شيما و همكاران ( •
  .97 -63. صص3. ش 9. د جستارهاي زباني». زبان زن در ايرانآموزان غير فارسيزبان

بر نگرش به  ”هيجامد“بررسي تأثير استفاده از الگوي « ).1396ابراهيمي، شيما و همكاران ( •
  .33-1. صص 2. ش 50. د ترجمهمطالعات زبان و . »آموزانيادگيري زبان

. 1 ش. 5س  تازهاي علوم شناختي. ».نگاهي به تفكر وزبان). «1382(ردوس زاده، فآقاگل •
  .64-57 صص

-كاوانه به بحران هويت در داستانرويكردي روان). «1392عبدي (رزو آرضيه و بليغي، م •

د  .يات معاصر جهانپژوهش ادب». اثر گي دو موپاسان اورلاهاي فراواقعي مورد مطالعه:  
  .21 -5 صص .2 ش .18

  .اصفهان:  مشعل .ها و عواطفشناسي انگيزهروان). 1367(لي پورمقدس، ع •
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هاي فراگيري زبان تحليل انتقادي و كاربردي نظريه). 1392(ضا و همكاران ر، قدمپيش •

  دانشگاه فردوسي مشهد.: مشهد .اول از پيدايش تا تكوين
 عنوان ابزاري مؤثرمعرفي هيجامد به). «1396( پور اصفهانيزيانفيرويدا آضا و ر قدم،پيش •

. 8 د .جستارهاي زباني». هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسيدر پذيرش نوواژه
  .105 -79 . صص5 ش

هاي حاصل از آن و تركيب ”ناز كردن“واكاوي عبارت «). 1396قدم، رضا و همكاران (پيش •
. 39. ش 18. د ارتباطات-مطالعات فرهنگ. »الگوي هيجامد در زبان فارسي در پرتوي

  .152 -67صص 
http://new-< .نو ةفلسف». نگاه ديگري از ديدگاه سارتر). «1393(يما چوبدارزاده، س •

philosophy.ir/?p=593< .18/2/1397.  
. 142. ش 16. د تعليم و تربيت استثنايي ».سي و رفتارپردازش ح). «1395(ائزه دهقان، ف •

  .17 -11 صص
- بررسي مفهوم ازخودبيگانگي از منظر جامعه). «1392سيادت ( ليعاهره و پور، طركني •

  .82 -71 . صص62ش  .17. س )علوم اجتماعي( كتاب ماه». شناسيشناسي و روان
   تهران:  كهكشان. .يميخشايار ديه ة. ترجمگي دو موپاسان). 1377(ان ريكتي، ج •
  . تهران: سمت.معناشناختي گفتمان-تجزيه و تحليل نشانه). 1392شعيري، حميدرضا ( •
-شيرين ةترجم .هاي كوتاه)/ گي دو موپاسانهورلا (داستان). 1373(ي دو موپاسان، گ •

  تهران:  نشر ترجمه. .دخت دقيقيان
 تهران:  سهامي چرم. .راهنيمحمدنقي ب ة. ترجمهيجان انگيزش و). 1363(دوارد موري، ا •
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